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حکایت سه گرگ در گله
ســه گرگ اینجا پیدا شــده بود. آن‌ها خیلی ما 
را اذیت می‌کردند. خر می‌خوردند. گوســفند 
می‌خوردنــد.  یــک بار کــه ریختند تــوی گله 
ســگ‌های نگهبان گلــه دو تا را بردند ســر کوه 
و یکــی دیگــر که مــاده بــود بین گوســفند‌ها 
می‌چرخید. چوپان پســر خردی بود. این بچه 
هم گرگ که زده بود به گله، از ترس خشکش زده 
بود. گرگ شکم یک گوســفند را پاره کرده بود. 
من که رسیدم، کلاونگ گرگ شدم که سرش را 
ببریم. گفتم: برو بچه جان از گوســفندها خبر 
بگیر! رفت و باز برگشت. گفت گرگ دیگری توی 
گله است. گفتم برو ســروصدا بکن در می‌رود 
یا سگ‌ها می‌آیند می‌برندشــان.  بچه رفت اما 
کاری نکرده بود. تا رســیدم گرگ هفت‌هشت 
تا را   زده بود و انداخته بود. ســر گرگ ماده را که 
بریده بــودم، گرگ‌ها زیاد شــده بودند و چون 
گشــنه بودند هر کار کردیــم در نرفتند. ما هم 
همان گوســفند‌ها را یک جا جمع کردیم و نگه 
داشــتیم که نتواننــد آن‌ها را بخورند. داشــت 
نزدیک غروب می‌شد. داداشم پشت باغ همین 
وکیل‌آباد دیمه می‌کاشــت. به چوپان گفتم برو 
جای داداشــم و او را بیاور!  بگو خرها را بیارد تا 
گوســفندهای مرده را بار خر کنیــم. او که آمد 
حســابی ناراحت شــد و گفت مگر شما خواب 
بودید. ماجرا این بود که با اینکه ما بیدار بودیم 
گوسفند‌ها با دیدن گرگ‌ها رم کردند و پیچیدند 

پشت کوه و گرگ بین آن‌ها افتاد.

تونل برفی
همین جا ازدواج کردیــم، 4 تیر 34. حاج خانم 
آب و برق بود که او هم بعــد ازدواجمان به اینجا 
آمد. ما 7 دختر و پسر داشتیم. همه را همین‌جا‌ 
عــروس و دامــاد کردیــم. حالا هر کســی رفته 
خانه خودش. من ماندم و حاج خانم در همین 
خانــه قدیمی آخــر پاچنار کــه روزی با دالانی 
به مســجد راه‌ پیدا می‌کرد. هنــوز هم آن دالان 

پشت خانه‌مان است اما برای اینکه این چند 
سال اخیر محله ناامن شده بود آن را 

مسدود کردیم و از خیابان‌هایی 
که به خاطر شــهر شــدن این 

روســتا در ایــن ده‌بیســت 
ســال اخیر کشیده‌اند تردد 
می‌کنیــم. زمانــی کــه این 

خانه‌ها گنبدی بود گاهی این قدر برف می‌آمد 
که راه‌ها بســته می‌شــد. دالان‌ را این‌قدر برف 
می‌گرفــت که از زیــر آن حفــره‌ای می‌کندیم و 
تونل برفی درســت می‌شــد. آن روزها تا صبح 
کاســبی‌مان برف انداختن از بام‌های گنبدی 

بود؛ انگار که پنبه می‌زدیم. 

من تنها ماندم
از قدیمی‌های پاچنار فقــط یک خانواده دیگر 
توی ده مانده اســت. رجبعلی باقرزاده دوستم 
پدر ایــن خانواده بود. او و مــن قدیمی‌ترین‌ها 
بودیم. همین چنــد ماه پیش بــه رحمت خدا 
رفت و من تنها ماندم. هر بار یکدیگر را می‌دیدیم 
چاق سلامتی که تمام می‌شد، می‌رفتیم سراغ 
خاطرات. از خاطره‌های مشــترک کشــاورزی 
در باغ می‌گفتیم تا همــه اتفاق‌هایی که در این 
قلعه می‌افتاد و خوبی‌هــای ارباب و هزار و یک 
داســتان دیگر این قلعه. اربــاب همان زمان‌ها 
به همــه زمین مــی‌داد. من چیزی نخواســتم 
تا وقتی قــوه‌ای بود کار کردم. نــه زمین گرفتم 
و نه چیــز دیگــری. فکر کــردم بچه‌هایــم نان 
بازویــم را بخورند حلال‌تر اســت. ارباب همان 
 زمان کاغــذی نوشــت و همین خانــه را در آن

 به نامم زد.

ننه ممد؛ قابله روستای پاچنار
حاج خانم،   زهرا قنبری نــودره، متولد 1316 
اســت. آن زمان‌هــا مرســوم بود اگــر فرزندی 
از بیــن می‌رفت، شناســنامه او را بــرای بعدی 
می‌گذاشتند. شناسنامه حاج خانم هم مال یک 
خواهر دیگرش بود که نگه‌داشته بودند تا او دنیا 
آمد. آن زمان بیمارســتان برای زایمان مرسوم 
نبود. هر روســتا قابله‌ای داشت که بچه‌‌ها را در 
خانه به دنیا می‌آورد. قدیم مادرم هم قابله بود. 
برای دوست و آشناهای قلعه فرزندشان را به دنیا 
می‌آورد. اسمش صغری بود اما به ننه حسین که 
نام برادر بزرگ‌ترم بود اهالی قلعه او را 
می‌شناختند. بیمارستان قائم 
یا همــان شــهناز قدیم آن 
زمان‌ها بود و بیمارستان 
17 شــهریور بود که به 
ف  و معــر بهمــن   6 

بود.

از برق موتوربرقی با تیرهای روسی
برقــی کــه الان در ایــن محله اســت، بــه عمر 
حمیدمان یعنــی همان حدود30 ســال پیش 
می‌رســد. حمید نواســه‌مان اســت که وقت به 
دنیا آمدن او ستون‌های در خانه ما را سیم‌کشی 
کردنــد. ولی قصه برق قدیم روســتا بــه پیش‌ از 
انقلاب برمی‌گــردد. اعتماد رضایــی گفته بود 
موتور بــرق مــی‌آورد. او به حرفش عمــل کرد. 
موتوربرق را آورد. چوب روسی هم برای تیر برق از 
شهر خریدیم. دریایی، داماد داروغه بود. بیشتر 
تیر‌هــا را اطراف قنــات آب زد و تیــر چوبی به ما 
نرسید. ارباب گفت یک سپیدار بلند از باغ قطع 
کنید و برای خودتان برق بکشــید. ما هم رفتیم 
با همین دوســتم،  رجبعلی باقرزاده، درخت را 
قطع کردیم و این شد که به انتهای قلعه هم برق 
رسید. از چند سال قبل از انقلاب برقمان از همان 
موتوربرق تأمین می‌شــد. بعد انقلاب که اینجا 
آبادی شد و شهر شــد، همه زمین‌ها را فروختند 
و خانه ســاختند. مــا در پاچنار خیلی ســختی 

کشیدیم. بچه‌دار هم بودیم. 

آب با ساخت شهرک شهربانی 
آمد

پشت کوه چشمه‌ای بود که آب فراوانی داشت. 
وقتی برف و باران می‌شــد آبش تــا قلعه جاری 
می‌شد. بشکه و تشت و طغار می‌بردیم و از همان 
چشمه پشــت کوه، آب می‌کردیم و روی سرمان 
می‌گذاشــتیم و می‌آوردیم. قنات هم می‌گویند 
هنوز آب دارد، ولی آب آن را به نمایشگاه هدایت 
می‌کننــد. آب از زمانی که شــهرک شــهربانی 
ساختند لوله‌کشی شــد. تا سال 65 هنوز ما آب 
لوله‌کشی نداشتیم. همان سال ما مکه بودیم که 
تانکر آورده بودند و در پشت‌بام‌ها گذاشته بودند 

و از آن به خانه لوله‌کشی کرده بودند.

رباطی برای توقف کاروان‌ها
اینجا قدیم رباطی داشت که خراب شد. کاروان‌ها 
می‌آمدند  اینجا و می‌رفتنــد. آن‌ها اینجا را برای 
اســتراحت انتخاب می‌کردند. تا زمانی که من 
آمدم اینجا با آسیاب آرد درست می‌کردند و آن را 
به شــهر هم می‌فروختند. حمام خزینه داشتیم 
کــه الان خدابیامرز برای خــودش خانه کرده و 
دخترش بعد فوت رجبعلی در آن زندگی می‌کند.

 چله به جست
از آداب و رســوم ما جشن چله به جست بود که 
آخر چله کوچک برگزار می‌شــد. برنج درست 
می‌کردیم. آتش روشــن می‌کردیــم و توی آن 
دکمــه می‌انداختیم و ســرخی تو بــه روی ما و 
زردی ما به روی تــو را می‌خواندیــم. آخر چله 
کوچــک اول مهناروز اســت. رســتم می‌آید و 
شــعری می‌خواند.  کم‌کم ســرما دارد می‌رود 
و اول بهــار می‌آید. شــب اول چله تــو پاچنار 
هر چه داشــتیم می‌خوردیــم. هندوانه آویزان 
می‌کردیم در جای خنک خانه. شب چله همان 
را قــاچ می‌کردیــم و میوه خشــک می‌کردیم و 

می‌خوردیم. 

زردآلوهایی که کشته می‌کردیم
باغمان زرد‌آلو داشــت که آن را شهر می‌بردیم. 
میوه‌هــا خیلی خوب نبود. فــروش نمی‌رفت. 
آن‌هــا را کشــته می‌کردیــم . دوجعبــه بــار 
100 خــر می‌کردیــم و می‌رفتیــم شــهر. در 
شــهر می‌گفتیــم زرد‌آلو منی دو و ســه تومان. 
ایــن گونــه تــا عصــر زرد‌آلوهــا بــه فــروش 
 می‌رفــت و جعبه‌ها که خالی می‌شــد خرها را

 برمی‌گرداندیم.

آسیابان و بچه‌ ارباب
در قدیــم پاچنــار ، ســال‌ها دورتــر از انقلاب 
آســیابانی بود که متوجه شده بود بچه صاحب 
آسیاب پول دارد. او را فریب داده بود و به هوای 
خرید یک اســلحه با خود برده بــود. گفته بود 
بیا برویــم برایت یک اســلحه بخــرم. پایین‌تر 
قلعه خرابــه‌ای بود که فقــط برج‌هایش مانده 
بــود. او را برده بود تو گودالــی در همان قلعه و 
کارد را گذاشــته بود بر گلویش تا او را بترســاند 
و پول‌هــا را بگیرد. بچه پول‌هــا را نداده بود و او 
رگش را بریده و نزدیک بود از بین برود. شانس 
آورده بود که در آن نزدیکی کشاورزها که با گاو 
زمین را شــخم می‌زدند، صــدای فریاد‌هایش 
را شــنیده بودنــد و آمــده بودند و آســیابان پا 
بــه فرار گذاشــته بود. بچــه را ســوار خر کرده 
بودنــد و برده بودند شــهر و به پدرش رســانده 
بودنــد. بچه همــان جا زبــان باز کــرده بود و 
 گفته بود آســیابان مــن را به ایــن روز انداخته

 است.

تا سال 65 
هنوز ما آب 
لولهک‌شی 

نداشتیم. همان 
سال تانکر 

آورده بودند و 
در پشت‌بام‌ها 
گذاشته بودند 
و از آن به خانه 

لولهک‌شی کرده 
بودند


